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مرضیه سلیمانی)خورشید(

کرانه

»انســان بودن«، دریافت زمان اســت که در ما می  گذرد و ما را 
درمی  گذرانَد، حضور مرگ است در زندگی! )شاهرخ مسکوب، 

ارمغان مور، ص28(
الف- دیباچه

 موضــوع اصلی در این پژوهش، »جبر« و »مرگ« در دو آیین و مکتب زروان و 
سوتوذن است. این دو مسئله، برای تمام ادیان و مذاهب، فلسفه ها و مکتب ها، 
آیین ها و فرقه ها، و هر نوع فکر و گرایش و دغدغۀ انسانی، یک موضوع اساسی 
و مهم بوده است. شــیوۀ مواجهه و تعریف یا شناخت آن نیز متناسب با روحیات 
و فرهنگِ جوامع، و باورها و عقایدِ اقوام، تفاوت داشــته است. من در این نوشته 
کوشــیده ام این دو اصطلاحِ مهم و کلیدی در تاریخ عقاید و باورهای بشر را در 
دو مکتب ایرانی و ژاپنیِ »زروان« و »ســوتوذن« درک کرده و با پژوهشــی 
متوازن و به دور از پیش فرض، اشــتراکات و تفاوتهای آنها را روشن کنم. اما در 
پی تحقیق و مطالعه، نخستین چیزی که آشکار بود، درنگی طولانی در مفهوم 
»زمان« و هم پیوندی و حتی گاه این همانیِ آن با »هســتی« بود. گاه هستی 
و زمان در هم ادغام می شــود و گاه دو صورت از یک حقیقت است و گاه توازیِ 
ثنویتی است که یک بنُ یا پایۀ مشــترک دارد. مرگ و تقدیر را بر این بستر باید 
می فهمیدم، می ســنجیدم و بیان می کردم. به همین دلیل، راه درست در این 
پژوهه، همانا توضیحِ مفهومِ زمان و ســپس بیانِ جبرِ زندگی در ارتباط با مرگ 
است. بنابر این تفصیل مطالب در موضوع »زمان«، دقیقا تمرکز بر جبر و درک 

مفهومِ کلیدی و مهمِ مرگ است در شکل گیری و گسترش این ایده ها. 

زمان
   امروزه به کمک ابزارهای ســنجشِ دقیق، فهــم و تعریفِ ما از »زمان« تغییر 
کرده و پیشــرفتِ نظریه های فیزیک و کیهان شناسی نزد متفکرانی همچون 
آلبرت اینشتین و استیون هاوکینگ، ابعادِ تازه ای بدان بخشیده است. در واقع، 
باورهای اســطوره ایِ نیاکانِ ما، با پیشرفت فلســفه به یک درکِ عقلی اعتلا 
یافت و سپس طی دو سه هزار سال، بر بسترِ علوم و محاسبات دقیقِ ابزارهایی 
همچون ســاعت و انواع سنجشگرهای نجومی و هســته ای نیز به کار آمد تا 
شناختِ کمّی و مشخص تری از زمان حاصل شــود. اما حقیقت آن است که با 
پیشرفت حیرت انگیز علم، در دو جهانِ میکرو و ماکرو، و نیز نظریه های »فضا-

زمان« که پس از پذیرشِ نســبیتِ اینشتین حاصل شد، گویی به نقطۀ نخست 
بازگشته و جهان را سرشار از رازهای شگرف می یابیم. این که از مرگ گریزی 
نیست و این که قواعدِ جهانِ مادی در مرزِ ســرعتِ نور، به کلی بی اعتبار و زیر 
و زِبرَ می شــود. این که زمان تنها حقیقت است، اما در عین حال، امری انتزاعی 
است که دایرۀ هستی را در جهانِ مادّی توضیح می دهد. این که هیچ موجودی 
بدون تاریخ نیست و به محضِ خروج از تاریخمندی، به دنیای ناشناختۀ انرژی 
وارد می شــود و این که برُدارِ گذشته-حال-آینده، هیچ کمکی به شناخت ما از 
»ازل« و »ابد« نمی کند و جهان، پیش از موجودیت یا خلقت ما، و فرجام نهایی 
آن چگونه اســت و در چه پیوندی با ماست، دانته نشده اســت...، این که ما در 
حالِ مرگِ مدام و خلقتِ مدام و شــدن در کمِ و کیف و زمان هستیم. این که آیا 
مسیرِ حرکتِ ازلی-ابدی آیا خطی است، عمقی یا دایره ای؟ آیا رجعت و تناسخ 
معنایی دارد و آیا تفکیکِ روح و جســم، ثنویتی کارگشا برای هستی شناسی و 
جهان بینیِ ما فراهم می کند و بالاخره آیا چیزی در ما هســت که جاودانه باشد 

و بدون انحلال در دیگر اجزا و کلیاتِ وجود، متعین و متشخص باقی بماند؟...
    این پرسش ها، سلســله ای بی شمار است اما خوشــبختانه تسلسل نیست و 
می توانــد مبنای بحثِ فلســفی، فیزیکی، دینی، علمی و حتــی تاریخی قرار 
گیرد. حتی نقاشــان و پیکرتراشان، شاعران و موسیقی دانان و دیگر هنرمندان 
نیز مفهومِ زمان را چنان مهم یافته اند که به موتیــو و درونمایه ای قدرتمند در 
آثارشان بدل شده اســت. من در این مقاله، موضوع یا مفهومِ »زمان« را در سه 
دیدگاهِ فلسفی، اعتقادی و شــاعرانه طرح می کنم و می کوشم وجه اشتراک، 
شــباهت یا تمایزات را بیان کنم. اصل بحث به گونه ای اســت که هر بخش به 
نحوی، مفهومِ »زمان« را بیان می کند که پیکربندی و اجزا و صورت و محتوای 
آن، نیازمندِ توضیحِ افزون تری نیســت. در حقیقت، وجوهِ اشتراک و افتراق هر 
یک با دیگری پیداســت. هرچند پیوندها چنان اســت که گویی یک مسئله یا 
موضوع یا پرســمان یا ســوژه، در چند زبان و به چند وصف و بیان در نظر آمده 
است. نقاشی و طرحِ یکسانی اســت که با رنگ های مختلفی تصویر شده و در 

معرضِ نمایش قرار گرفته است.
     ابتدا زروان و باورهای زروانی در ایران معرفی شــده، سپس فشرده ای دربارۀ 
سوتوذن و فلسفۀ دوگن کیگن در ژاپن نوشته شــده است. در پی آن، زمان در 
حکمت ایرانی و ادبیاتِ شــاعرانۀ فارســی به صورتِ گذرا و با ذکرِ مثال هایی، 
عمدتا از فردوسی، خیام، مولوی و حافظ که سرنمونِ حماسه و حکمت و عرفان 
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و اندیشۀ ایرانی هستند، دنبال شده است. آخر سر نیز به اختصار در بابِ پیوندها و 
گسست ها، اشتراکات و تمایزات و تحولِ مبحثِ زمان در دورانِ جدید، مطالبی 
نوشته ام که لاجرم از زاویۀ دیدِ نگارنده به موضوع پرداخته شده است.باب این 
بحث از عصر اســطوره ها تا فیزیک و اخترشناسیِ مدرن هماره گشوده بوده و با 

شور و شگفتی دنبال شده است.            
      در این دیباچه باید بیفزایم که تعریف زمان تقریبا همان است که حدود 2500 
ســال قبل، معلم اول، ارسطو گفت: » زمان، ناشناخته ترین ناشناخته هاست«. 
امروزه آن را یک بعُد- بعُدِ چهارمِ هســتی- تعریف می کننــد. اما این تعریف 
هرچند تأمل انگیز است، کم تر از عبارتِ ارسطو مبهم نیست! زمان برای انسان 
تنها یک جهت دارد و مانندِ مکان نیســت که بتوانید از راهِ اشتباه برگردید یا به 
راهی دیگر بروید: ناگزیر به ســفرِ محتومِ رو به پایانِ خودتان در حرکت هستید 
و همین اســت که انســان را نگران می کند و بحث زمان را همــواره تازه و با 
اهمیت می سازد؛ انسان متولد می شود، زندگی می کند و می میرد. در این گزاره، 
برای آدمیان حقیقتی نهفته است که طی هزاره ها تغییری نکرده است. تحولِ 

کیهانی و دینی، دو مبدأ برای زمان به ما می دهد:
-1انفجار بزرگ) یا بیگ بنگ( -2 خلقت یا آفرینش از سوی آفریدگار هستی.

   این سرآغازها البته ازل نیســت اما مبدأ تاریخِ هستی را نشان می دهد که ما در 
امتدادِ آن تعریف می شــویم و ظهور پیدا می کنیم. به این پدیده، یعنی شروع از 
یک نقطه و حرکتِ گسترش یابنده در تمامِ ابعاد و کیفیات، آنتروپی می گویند. 
نوعی ایجاد و بی نظمی و سپس حرکت به ســوی نوعی نظم یا استقرار و حتی 
جذب و دفع، نزدیکی و دور شــدن، و در نتیجه ایجادِ کیهــان و حیاتِ مادی و 

بیولوژیکی.
   یکی از کشفیاتِ بشر دربارۀ برُدارِ زمان، در فیزیکِ کیهانی بود که تحولی کیفی 
در مفهومِ زمان ایجاد می کرد. ســپس در مقیاسِ بســیار کوچکِ درون اتمی، 
دانشمندان متوجه حالتِ پاندولیِ زمان شــدند. در واقع، زمان متوقف نیست، 
اما بین گذشــته و آینده در رفت و آمد اســت. گویی عقربه ها در تمامِ جهات به 
عقب و جلو حرکت می کنند. در این شــرایط، تفاوتی بین گذشته و آینده وجود 
ندارد. با این همه درکِ مهمِ کیهانی و برُدارِ زمانی در عوالمِ میکروسکوپی، هنوز 
مشکلِ انســان با زمان و شــگفتی های بی پایانش را حل و فصل نکرده است. 
زمان، زندانِ آدمی اســت. از دری داخل می شویم و از دری برون می رویم. این 
معادلۀ ناگزیر که هیچ اختیاری در بابِ ورود و خروجش نداشــته و نداریم، هم 
ترسناک و اندوهبار اســت و هم قابل اندیشه و واکاوی؛ دیالکتیکِ تأمل وتألم 

را در خود نهان دارد.
    انسانِ ایرانی ، ضمنِ اندیشــیدن در این معضلۀ مهمِ حیات، نخستین فلسفۀ 
آفرینــش را در عقاید خویش، بر بنیاد زمان اســتوار ســاخت. زروان و مفاهیمِ 
برساخته و ملازمِ آن، از هوشمندی و قدرت و ژرفای حکمت و باورهای نیاکانِ 
ما خبر می دهد. همچنان که واپســین ایده های فیزیــکِ مدرن هم، به همان 
نقطه رســیده و تفسیری موسّع و شــگفت آور از زمان و جهان می دهد. این که 
پدیده ها همانا جز زمان و تاریخمندی هیچ نیســتند و این که موجودِ بی زمان، 
در جهانِ ما نابوده یا ناگنجیده اســت، همچون دایره ای اســت که بر یک مدار 

چرخیده و ابتدای تاریخ را به اینک و اکنون پیوند زده است.
   یک نکتۀ دیگر این است که به تدریج و در تأملاتِ عارفانه و آموزه های زمانه، 
»حکمت وقت« و »اغتنام فرصت« به یک ایدۀ حِکمی و انســانی برای تحملِ 
»بارِ هستی« و گذر از این جهانِ گذرنده بدل شد. بیانیۀ)یا: مانیفستِ( این ایده، 

همان است که حافظ می گوید: »وقت را غنیمت دان، آنقَدَر که بتوانی...«
    هم محدودیت ها و هم فرصت ها، هم تهدیدِ زمان و هم سرمایۀ وقت و هنگام 
را، شاعر در نظر داشته و در چارچوبِ مقدورات و تواناییِ بشر، اندرزی داده است 
که بهتر از ان ســراغ نداریم. اما پیش از آن، درک حِکمی و فلســفیِ متفکرانِ 
ایرانی را می بینیم که در اوج روشــنفکری، در شعر و ســخنِ فردوسی تجلی 
کرده اســت، آنجا که انسان را در گردش روزگار می بیند و تاریخ و زمان را یگانه 

می انگارَد و گریزناپذیریِ او را نیز مورد تأکید قرار می دهد:
زمانه، زمانی است چون بنگری/  ندارد کسی آلتِ داوری

     اشارۀ مکرر فردوســی به بخت و تقدیر، به ویژه در داستان زال و پرسش های 
موبدان از او دیده می شود. حتی میان زروان و شخصیت زال که به سان »زمان« 
بر بخش اعظم دوران پهلوانی شــاهنامه ســایه افکنده، شباهت هایی یافت 
شــده اســت. در واقع، در آیین زروانی تقدیرگرایی بدبینانه ای وجود دارد که 
بر روایت های حماسی بازمانده از دوره های اشــکانی و ساسانی سایه افکنده 
است.  حتی کویاجی، باب برزویه طبیب در کلیله و دمنه را هم متأثر از باورهای 

زروانی می داند.
   پرسش ها و اندیشه های فلسفیِ فردوسی در بابِ زمان، آنچنان پرتعداد و ژرف 
است که خود، نیازمندِ رساله ها و کتاب هایی پُربرگ است. استاد در هر بخش و 

داستانی، بدین حکمت بازمی گردد:
چه دارد همی آفتاب از تو راز/ که چون گردد اندر نشیب و فراز

چگونه ست ماه و شب و روز چیست؟/ برین گردشِ چرخ، سالار کیست؟
   شــاهرخ مسکوب می نویسد: » اگرچه انسان پیوســته به فراتر و ناشناخته ای 
دورتر، به ســوی خودی دیگر می گریزد، اما انســان خدا نیست و جدایی از این 
دو، از ازل تا ابد اســت. خدا بی مرگ و بی زمان و انســان، میرا و زمانمند است و 

می دانیم که نصیب ما بیش از مهلتِ چند روزه ای نیست«.


